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مطالعه تطبیقی ساختار بصري نگاره هاي »نبرد فريدون و ضحاک«
در مکاتب دوره صفوی

سامره كاظمي*

samereh_k@yahoo.com                .كارشناسي ارشد گرافيك، مربي، انستيتو هنر و معماري، دانشگاه شريعتي، تهران *

تاريخ دريافت مقاله: 90/7/26 
تاريخ پذيرش مقاله:91/1/21

چکيده
هنرمندان در تمام دوره  های هنر نگارگری داستان  های شاهنامه را به  تصوير كشيده  اند. يكی از اين داستان  ها 
پيروزی فريدون بر ضحاک بوده است. اژي  دهاک سه  سر و سه  پوزه و شش  چشم اوستا، طي تحولاتي، در هيئت 
ضحاک در شاهنامه ظهور مي  يابد و ضحاک با دو مار رسته بر دوشش درواقع همان اژي  دهاک اوستايي است. 
طبق روايت شاهنامه، اژدهايي( ضحاک )بر ايرانشهر حكومت مي  كند و سايه كَريه او كل كشور را در ماتمي 
جگرسوز فرو مي  برد، پس فريدون عليه اين اژدها به پا مي  خيزد و با از ميان بردن او و آزادكردن زن  هاي اسير در 

چنگال اژدها بركت و فراواني را به اين شهر برمي  گرداند.
هدف در اين مقاله بررسی تطبيقی هفت نسخه  با اين مضمون در مكاتب مربوط به دوره صفوی است. نظر به 
اين كه در دوره صفوی در شهرهای تبريز، مشهد، اصفهان و شيراز كتاب  آرايی و نگارگری صورت می  گرفته، سعی 
بر اين بوده است كه با توجه به دسترسی به نگاره  ها تا حد امكان نمونه  هايی از مكتب تبريز، اصفهان، قزوين و 
شيراز در دوره صفوی جهت تحليل انتخاب شوند. هدف تحقيق تحليل اسنادی و ساختاری به روش تطبيقی و 

مقايسه ای بوده است.
پس از انتخاب هفت اثر و بررسی تطبيقی و تحليل ساختاری، مهم  ترين نقاط اشتراک عبارت است از: كاربرد 
تركيب  بندی حلزونی، توجه به خطوط راهنما، مربع شاخص و تقسيمات طلايی تصوير، و وفاداری نقاش به متن. 
اما نقاط افتراق نگاره  ها بيشتر در نقطه تمركز اثر، پيوستگی و تحرک پيكره  ها و رنگ  های به  كار برده  شده در نگاره  هاست. 
با اين تحقيق درپی پاسخ به اين سؤال هستيم كه: نگاره »نبرد فريدون و ضحاک« در مكاتب دوره صفوی به لحاظ 

ساختاری چه تفاوت  ها و شباهت  هايی دارند؟ 

كليدواژه  ها: بررسی تطبيقی، نگارگری دوره صفوی، نبرد فريدون و ضحاک، ساختار بصری
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مقدمه
مقايسه ادبيات با ديگر هنرها به روزگاران دور برمی گردد، 
رويكردی كه در طول تاريخ ماندگار شده است و شرايط 
فراوانی به تحكيم آن ياری رسانده اند. به همان ترتيب كه 
شاعران بسياری از نقاشان و موسيقی دانان اثر پذيرفته اند، 
موسيقی دانان و نقاشان نيز از شاعران يا افسانه های ملی و 
ادبيات باستانی فراوانی تأثير پذيرفته اند )كفافی، 1382: 32(.
در سرزمين ما نيز ادبيات و هنر همگام با يكديگر راه 
تكامل را پيموده اند. در پيوند ميان شعر و ادبيات پس از 
اسلام با افسانه ها و داستان های كهن به زبان های پارسی 
ميانه ترديدی وجود ندارد. مهم ترين وظيفه نقاش را می توان 
سرانجام  كتاب،  تصويرسازی  و  نقاشی  مصورسازی شمرد. 
پس از يك دوره تحول طولانی و دشوار كه با شرايط تاريخی 
و از بسياری لحاظ با مراحل گوناگون دگرگونی های ادبی 

در ارتباط بود، همسازی ژرفی با شعر به دست آورد.
شمار بسياری از نقاشی های ايرانی درواقع تصويرسازی 
نسخ خطی است و نقاشان ايرانی را در وهله نخست بايد 
كتاب آرايانی چيره دست به شمار آورد. پس از اتمام شاهنامه 
ايرانيان جايگاهی ويژه  فردوسی اين حماسه ملی در دل 
به  و  سعدی،  و  نظامی  آثار  استثنای  به  احتمالاً  و  يافت، 

رغم حجم عظيمش بيش از آثار شاعران ديگر مصور شد. 
موضوع اين حماسه برگرفته از تاريخ افسانه ای پادشاهان 
كهن ايران است كه در تاريخ  پرفرازونشيب اين سرزمين 
خصيصه ايرانيان بوده و حتی ضمن استيلای فاتحان بيگانه 
نيز زنده و نيرومند باقی مانده است )پوپ، 1387: 2166(.

از ويژگی های نقاشی ايرانی در سده های پس از استقرار 
فارسی  ادبيات  با  آن  پيوستگی  سرزمين  اين  در  اسلام 
متنوع  مضامين  از  بهره جويی  با  ايرانی  نقاشی  در  است. 
ادبی، اشخاص و صحنه های گوناگون داستان ها به تصوير 
رنگ  و  خط  زبان  به  نويسنده  يا  شاعر  سخن  و  كشيده 
از  بيش  نقاش چيزی  اين حال، »كار  با  مجسم می شود. 
مصورسازی در معنای متعارف آن است. ادبيات فارسی و 
ذاتی  پيوند درونی و همخوانی  دارای  ايرانی هميشه  هنر 
بوده اند، زيرا هنرمند و سخنور مسلمان هردو براساس بينشی 
يگانه و ذهنيتی مشابه، آثار خوب خود را خلق می كردند« 

)رادفر، 1385: 41(.
معروف ترين آثار در عرصه تصويرگری عبارت اند از:

 شاهنامه فردوسی، خمسه حكيم نظامی مشتمل بر پنج 
منظومه )مخزن الاسرار، خسروشيرين، ليلی مجنون، بهرام 

نامه، اسكندرنامه(. در مواردی نيز كل خمسه و برخی از 

منظومه های منتشرشده در نسخه های جداگانه را ترسيم 
می كردند. مصوران به مرور زمان به ترسيم بوستان و گلستان 
سعدی، ديوان حافظ، يوسف و زليخا، سلسلۀالذهب و لوايح 
جامی، خمسه دهلوی و خمسه علی شير نوايی كه به منزله 
نظاير ادبی اثری به همين نام از نظامی است، روی آوردند 

)پولياكووا و رحيمووا، 1381: 105(.
اما در بحث همگامی ادبيات با هنر نقاشی، از تأثيرات 
توان  نمی  ايرانی  نقاشی  و  نگارگری  بر  فردوسی  شاهنامه 
غافل ماند. شاهنامه از همان سده های اوليه آفرينش آن به 
وسيله حكيم ابوالقاسم فردوسی، بزرگ ترين شاعر حماسه 
هجری،  پنجم  سده  اوايل  و  چهارم  در سده  ايران  سرای 
و  تأثيرات  ايران  هنر  و  فرهنگ  در  گوناگون  صور  به 
ای  عمده  بخش  است.  گذاشته  جای  بر  بسيار  های  جلوه 
فن  اين  ماهر  استادان  توسط  كه  ايران  نگارگری  آثار  از 
الهام پذيرفته و موضوع  اشعار شاهنامه  از  صورت گرفته، 
آنها نيز بيشتر به نبرد رستم و افراسياب و ديگر قهرمانی ها 
و دلاوری ها برای تقويت روحيه سلحشوری، مليت گرايی 
و حفظ وحدت در ميان توده مردم ايران، اختصاص يافته 

است )رادفر، 1385: 43(.
اعصار مختلف و  نگاره های مكاتب گوناگون  بررسی  با 
صحنه های ترسيم شده از دلاوری های رستم خواهيم ديد 
تغيير  بدون  قرون  طی  در  وی  چهره  تفسير  و  شرح  كه 
از  خفتانی  چون  علايمی  ديگر،  عبارت  به  است؛  مانده 
پوست و كلاه خودی از سر ببر كه به شناسايی وی منجر 
درهم شكننده  فريدون،  اند.  بوده  ثابت   همواره  شوند،  می 
با گرز سر گاوی و يوسف، چهره اصلی  ضحاک ستمكار، 
منظومه يوسف و زليخای جامی، به نشانه قداست با انواری 
و  )پولياكووا  اند  درآمده  تصوير  به  سر  گرد  بر  درخشان 

رحيمووا، 1381 :111(.

روش تحقيق   

بررسی  تحقيق  هدف  و  است  تاريخی  نوع  از  تحقيق 
اسنادی و آثار به روش تطبيقی و تحليل محتوي بررسی 
تحليل ساختاری  و  تجزيه  درپی  مقاله  اين  در  می شوند. 
نگاره »نبرد فريدون و ضحاک« هستيم. ساختارگرايی به 
روش، آيين، مُد روشنفكری، ايدئولوژی و بسياری چيزهای 
ديگر توصيف و تعريف شده است. »شايد بتوان گفت كه 
كاربرد عنوان »ساختارگرايی« در مورد هر تحليلی كه بر 
ساختار و مناسبات درونی اجزای آن تأكيد می كند، توجيه 

می شود« )احمدی، 1380: 13(. 
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رابطه اي  كه  اجزايي  از  متشكل  است  نظامي  ساختار 
همبسته با يكديگر و با كل نظام دارند، يعني اجزا به كل و 
كل به اجزا سازنده وابسته اند، چنانكه اختلال در عمل يك 
جز، موجب اختلال در كاركرد كل نظام مي شود. لوسين 
گلدمن در زمينه ادبيات ساختار گفته است: »در ادبيات 
برپايه  كه  است  نظامي  بيشتر  ساختارگرايي  از  منظور 
نقد    )45 )گلدمن،1371:   ... است«  استوار  شناسي  زبان 

ساختاري از سه مرحله تشكيل مي شود: 
1. استخراج اجزای ساختار اثر، 

2. برقراری ارتباط بين اين اجرا، 
3. نشان دادن دلالتي كه در كليه ساختار اثر هست. 

دارد،  را  اهميت  بيشترين  ساختاري  نقد  در  آنچه  اما 
آن است كه در اين روش  كوشش بر اين نيست كه معاني 
سازه هاي  شود  می  كوشيده  بلكه  شود،  آشكار  اثر  دروني 

متن استخراج شود. 
دادهاست  از  انبوهی  واقعيت  معتقدند  ساختارگرايان 
اين  به  و فقط ازطريق ساز وكار و نظم است كه می توان 
واقعيت انبوه معنا و مفهوم داد. آنان هر جزء يا پديده را 
در ارتباط با ساختاری كلی بررسی می كنند. در اين نوع 
توجه  معنا  ايجاد  چگونگی  به  معنا  چيستی  جای  به  نقد 
كه  است  آن  بر  كوشش  ساختارگرايی  نقد  در  شود.  می 
سازه های يك متن مشخص شود. منتقد ساختارگرا درپی 
به وجود  را  روايت  در  معناسازی  كه  است  قواعدی  كشف 
همزمانی  ديد  بر  مبتنی  بيشتر  »ساختارگرايی  آورد.  می 
است يعنی به علل و عوامل قبلی توجه ندارد بلكه توجه 
اصلی آن معطوف به ربط اجزاء و پديده ها در يك زمان و 
دوره مشخص )درزمانی( است.« )شميسا، 1383: 179( كار 
ساختارگرا بيان يك سری دستور زبان، تركيب بندی، وزن، 
آهنگ، توجه به تناسبات هندسی و كاركرد آن در متن و 

معنی كردن متن براساس اين ساز  وكار است. 
دوره  مكاتب  ابتدا  كه  است  گونه  بدين  مقاله  ساختار 
صفوی به اختصار بحث و سپس ويژگی های هر سبك در 
جداول )1( ، )2( و )3( بررسی می شود. پس از آن، تحليل 
ساختار بصری نگاره ها با توجه به تقسيمات طلايی، مربع 
و خطوط شاخص تعيين و در جدول )5( مشاهده می شود. 
مرحله بعدی تحليل عناصر ساختاری و بصری موجود در 
نگاره هاست كه در جدول )6( به آنها اشاره شده است. در 
انتها نقاط اشتراک و افتراق نگاره ها در نتيجه بحث مطرح 

می شود. 

نگارگری دوره صفوی
اسماعيل در سال 906 ه.ق. پس از شكست آق قويونلوها 
تبريز را به پايتختی برگزيد. در سال 916 ه.ق/1509م. به 
هرات حمله برد و آنجا را به تصرف خود درآورد و سنت 
برد  ارث  به  را  تيموری  دوره  هرات  مكتب  دستاوردهای 
)آژند،1384: 7(. شاه اسماعيل اول پس از استقرار حكومت 
خود در تبريز به حمايت هنرمندان پرداخت و بسياری از 
آنها را در كارگاه های وابسته به دربار گرد آورد. بعد از او 
فرزندش، شاه طهماسب صفوی، در سال 930ه.ق/ 1523م. 
به حكومت رسيد و به تبريز رفت. »شاه طهماسب در سال 
955 ق. پايتخت را از تبريز به قزوين انتقال داد« )رهنورد، 
1386: 113(. در دوره صفوی هنرمندان از شرق ايران به 
شكوفا  را  تبريز  مكتب  ديگر  بار  و  كردند  مهاجرت  غرب 
نقاشی  به  زمان، علاقه شاه طهماسب  با گذشت  ساختند. 
و هنر فروكش كرد و سايه حمايتش را از سر هنرمندان 
دست  به  برای  هنرمندان   .)23-28 )آژند،1384:  برگرفت 
آن  و  گشتند  ديگر  منابع  دنبال  به  پشتيبانی  اين  آوردن 
را در دو حوزه يافتند: 1( حوزه حمايتی ايران به خصوص 
خراسان، 2( حوزه گوركانيان هند. رابطه ادبيات و نقاشی 
ايرانی هميشه قابل تعمق و بررسی بوده است و شاهنامه 
يكی از آثاری است كه همواره مورد توجه نگارگران بوده 
است و در دوره صفوی به طور مكرر توسط نگارگران مصور 

شده است. 
وی  بود.  هنرپرور  و  هنردوست  شخصی  اسماعيل  شاه 
از راندن دشمنان و ايجاد صلح و آرامش در كشور،  پس 
بسياری از هنرمندان و صنعتگران را در پايتخت خود تبريز 
دولت  حمايت  تحت  تبريز،  نگارگری  مكتب  آورد.  گرد 
مكتب  و  تركمانان  هنری  دستاوردهای  برپايه  و  صفوی 
شكوهمند هرات شكل گرفت. »ميراث اصلی شاه اسماعيل 
رسميت بخشيدن به مذهب تشيع در ايران بود كه نوعی 
يك دستی و وحدت در هنرهای تجسمی ايران پديد آورد 
و بر رونق و غنای نگارگری تبريز افزود« )آژند، 1384: 23(. 
در دوره شاه طهماسب شاهنامه معروف موسوم به شاهنامه 
نگارخانه  نوعی  كه درحقيقت  نقاشی شد،  شاه طهماسبی 
هنر  گيری  شكل  توان  می  آن  »در  و  است  هنری  منقول 
نگارگری دوره صفوی را در دهه 920 ه.ق. تا تكوين و تكامل 

آن در ميانه دهه 935 ه.ق. مشاهده كرد« )همان: 115(. 
شاهزادگان  )مشهد(  خراسان  در  و  ايران  حوزه  در 
و  توجه  ذاتاً  )كه  ميرزا  ابراهيم  سلطان  چون  هنرپروری 
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علاقه زيادی به انواع هنر داشت(، حكومت می كردند.
 او خود نيز به هنر می پرداخت، به خصوص به نقاشی 
و شعر علاقه زيادی داشت. شاه طهماسب كه خود نقاشی 
ايران  تا سال 984 ق./ 1576 م. در  توانا بود،  زبردست و 
فرمانروايی كرد. بعد از وفات وی، پسرش شاه اسماعيل دوم 
حكومت   .)108  -112  :1386 )رهنورد،  رسيد  حكومت  به 
كوتاه مدت شاه اسماعيل اجازه حمايت بيشتر از هنرها را 
به او نداد. از دوره اسماعيل دوم شاهنامه ای در دست است 
 :1384 )آژند،  است  شده  تكميل  ه.ق.   984 سال  در  كه 
1577م.  985ق./  سال  در  نيز  دوم  اسماعيل  شاه   .)32-34
زيرا  وارد شد،  نگارخانه سلطنتی  بر  مهلكی  و ضربه  مرد 
نابينايی سلطان محمد خدابنده - جانشين او - مانع بزرگی 
بر سر راه وی برای درک آثار تصويری و نيز نگارگران بود 

)رهنورد، 1386: 114(. 
اول  عباس  شاه  صفوی  سلاطين  بزرگترين  از  يكی 
از  پايتخت  انتقال  او  مهم  اقدامات  از  بود.   )996-1038(
قزوين به اصفهان بود. پس از مرگ وی نوه اش شاه صفی 
به سلطنت رسيد و پس از او پسرش عباس دوم جانشين 
شد )همان: 109(. حكومت شاه عباس در ايران با شكوفايی 
بازسازی تشكيلات ديوانی  با  او  بود.  فرهنگی آن متقارن 
 .)34  :1384 )آژند،  بپردازد  هنرها  پشتيبانی  به  توانست 
هنگامی كه شاه عباس اول پايتختش را به اصفهان منتقل 
كرد، به موقعيت های بزرگی در زمينه همه هنرها دست 
يافت و نقاشی نيز وارد مرحله ای تازه شد )رهنورد، 1386: 
114(. سلطان محمد، آقاميرک، ميرمصور)منصور(، دوست 
محمد،  شيخ  ميرسيدعلی،  مظفرعلی،  زاده،  شيخ  محمد، 
محمدهروی و تنی چند ... از هنرمندان بنام دوره صفوی 

بوده اند )آژند، 1384:  76-42(.

داستان فريدون و ضحاک
بنا به روايت شاهنامه، ضحاک براثر خوابي كه ديده بود 
و بنابر پيشگويي موبدان، از ترس اين كه فريدون جانشين 
او شود، تصميم مي گيرد به جستجوي او بپردازد و كودک 
را از بين ببرد اما برخلاف خواسته ضحاک، مادر فريدون 
كودک را به دنيا مي آورد. در شاهنامه فريدون فرزند آپتين 
به  را  او  مخفيانه  بيم ضحاک،  از  مادر  كه  است  فرانك  و 
مرغزاري مي برد و نگهبان مرغزار مراقبت از او را برعهده 
مي گيرد و فريدون در آنجا از شير گاوي به نام »برمايه« 
استفاده مي كند. در اين ميان، پدر فريدون به دست ضحاک 
از بين مي رود و قبل از آنكه ضحاک از ماجراي گاو باخبر 

شود، مادر فرزند را به البرزكوه مي برد و مراقبت از او را 
به مرد پاكديني مي سپارد. پس از اين ماجرا، ضحاک گاو 
او  اما  شتابد  مي  فريدون  به جستجوي  و  كشد  مي  نيز  را 
سن  به  كه  فريدون   .)Nashat, 2003: 174( يابد  نمي  را 
شانزده سالگي مي رسد، از كوه البرز به سوي مادر مي آيد 
و از او نام ونشان پدر را مي پرسد و مادر او را آگاه مي كند 
كه پدر و گاو برمايه به دست ضحاک ازبين رفته اند و بدين 

ترتيب فريدون كينه ضحاک را به دل مي گيرد. تا اين كه 
سرانجام به كمك كاوه آهنگر ضحاک را از تخت شاهي به زير 

مي كشد و او را در كوه دماوند زنداني مي كند و شهرناز و 
ارنواز )دختران جمشيد( را كه به دست ضحاک اسير شده 

 .)Reuben, 1967: 17( بودند، آزاد مي كند
ضحاک  كاخ  به  فريدون  وقتی  شاهنامه  روايت  طبق 
به ضحاک  ناسزاگويی  می رود، دختران جمشيد مشغول 
می شوند. ضحاک كه چنين می بيند؛ سراسر تن را با آهن 
و پوشاک جنگی می پوشاند تا شناخته نشود، سپس بر آن 
كاخ بلند وارد می شود. با ديدن دختران جمشيد »گشاده 

لب به نفرين ضحاک« خشمگين شد:

به آهن سراسر بپوشيد تن                                      
 بدان تا نداند كسش ز انجمن

به چنگ اندرون شست يازی كمند                         
 برآمد بر بام كاخ بلند

بديد آن سيه نرگس شهرناز                                
   پرُاز جادويی با فريدون به راز

دو رخساره روز و دو زلفش چو شب                     
     گشاده به نفرين ضحاک لب 

به مغز اندرش آتش رشك خاست                          
    به ايوان كمند اندرافگند راست

نه از تخت ياد و نه جان ارجمند                           
فرود آمد از بام كاخ بلند 

به دست اندرش آبگون دشنه بود                            
به خون پريچهرگان تشنه بود 

ز بالا چو پی بر زمين برنهاد                                  
بيامد فريدون به كردار باد 

بران گرزه گاوسر دست برد                                
بزد بر سرش ترگ بشكست خرد 

بيامد سروش خجسته دمان                             
مزن گفت كاو را نيامد زمان
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شخصيت ها و عناصر اصلی داستان 
ضحاک )اژی دهاک(

ضحاک شخصيتی اسطوره ای است كه در فولكلور ايرانی 
نام  به  ميانه  فارسی  در  و  اوستا  در  دهاكه«1  »اژی  نام  به 
»دهاگ«2 است. »اژی«3 كلمه ايرانی- اوستايی به معنی مار 
در  »آهی«4  واژه  همريشه  كلمه  اين  اژدهاست.  يا  بزرگ 
سنسكريت است. اين شخصيت با سه دهان، شش چشم و 
سه سر مكار، نيرومند و شيطانی است و در چندين اسطوره 
)ويكيپديا،  است  شده  ظاهر  زرتشتی  ادبيات  و  اوستايی 
ضحاک(. نقش ضحاک به وضوح در نقاشی های سقانفارها 
نمايان است. داستان ضحاک داستانی است كه ساختار و 
سرنوشت اسطوره ای در آن نيك برجسته و نمايان است. 
پاره ای از نمادها و بنيادهای اين داستان از ديد اسطوره 

شناسی عبارت اند از: ضحاک، فريدون )هماورد ضحاک(، 
گاو برمايه )نمادين و شگفت آور كه در گرز گاوسار فريدون 
های  ويژگی  از  يكی  خواری؛  گوشت  است(،  مستتر  هم 
نمادين و اهريمنی ضحاک گوشت خواری اوست )كزازی، 

 .)28–18 :1370

فريدون

فريدون از جمله شخصيت هاي اساطيري است كه وجود 
آن به دوران هندوايراني بازمي گردد و براين اساس براي بررسي 
بايد منابع ودايي،  اين قهرمان و ماجراهاي آن  شخصيت 
و  گرفت  درنظر  را  شاهنامه  درنهايت  و  پهلوي  اوستايي، 
آشكار  را  او  شخصيت  تحول  سير  منابع  اين  به  توجه  با 
»نام  نويسد:  مي  فريدون  درخصوص  بهار  مهرداد  ساخت. 
است.  »ترْايتَْنَ«6  ودا  در  و  »ثرْاتِئَون«5  اوستا  در  فريدون 
همين اسم در متون پهلوي »فريتون«7 با ياء و واو مجهول 
« است«  و در فارسي »فريدون« شده است. او پسر »اثَويَّ

)بهار، 1375: 191(. 
از  يكي  كه  آپتيه«8  »تريته  از  دراصل  قهرمان  اين 
خدايان ودايي است، سرچشمه گرفته است. اين خدا دو 
اژدها(  )كشتن  پهلواني  و  )افشردن سومه(  روحاني  جنبه 
دارد. مهرداد بهار در اين زمينه مي نويسد: »يكي از خدايان 
ودايي تريته آپتيه مي باشد. وي از خدايان دلاور و بركت 

تريته  است.  ايندره  بسيار شبيه  بخشنده ودايي است كه 
چشم  شش  سر  سه  اژدهاي  ويشوَروپه9،  خويش،  رعد  با 
او و كشتن  پهلواني  يعني  تريته  مي كشد. جنبه ديگر  را 
اژدهاي خشكي آوري چون ورتره و ويشورپه سه سر و شش 
چشم در اساطير اوستايي به ثراتئَون )فريدون( نسبت داده 

شده است كه همان نبرد فريدون با ضحاک در حماسه هاي 
ايران است« )همان: 474(.

ذبيح الله صفا نيز به نقل از جيمز دار مستتر درخصوص 
ودايي  روايت هاي  بعضي  »بنابر  نويسد:  اين شخصيت مي 
تريتَه آپتيه )تريته پسر آب( اژدهايي را كه سه سر و شش 

از قطعات ديگر،  بنابر بعضي  چشم داشت، كشته است و 
كشنده اين اژدها تراي تنََه10 و آن اژدها داس11َ نام داشت 
و البته بايد در نظر داشت كه دهاک و داسَ با هم از يك 
اصل اند )هم چنان كه دو كلمه تراي تنََه و »ثرَاتِئَون« يعني 
ميان  در  مذهبي  اسطوره  اين  بنيادند(،  يك  از  فريدون 
به  تاريخي مرتب شده و اژي دهاک  امر  ايرانيان به صورت 
ضحاک تبديل يافته است« )صفا، 1384: 458(. با توجه به 
ويژگي هاي اين قهرمان در ادبيات ودايي مشخص مي شود كه 
يكي از ويژگي هاي مهم او، جدال با اژدهاي سه پوزه، سه سر و 
شش چشمی به نام ويشوروپه يا داسَ است. در متون پهلوي 

نيز مطالب زير را در مورد فريدون مي توان به دست آورد: 
ايرانشهر  به  بندهش درباره گزندي كه هزاره هزاره  در 
ضحاک  شد،  آغاز  هزاره  ديگر  است:  شده  نوشته  آمد، 
پادشاهي  سال  هزار  يك  و  گرفت  بدَفرازكردن  پادشاهي 
كرد، چون هزاره سر شد، فريدون او را گرفت و بست. »سه 
را بخش كرد،  ديگر هزاره آغاز شد، چون فريدون كشور 
و  فرزندان  از  بسياري  كشتند،  را  ايرج  آنگاه  تور،  و  سلم 

اعقاب او را از ميان بردند« )دادگی، 1378: 139(.

گرز گاوسر 

اژی دهاک در اوستای نو )ضحاک در شاهنامه فردوسی 
و شاهنامه نقالان( بزرگترين و تباهكارترين مهر دُروج در 
جهان است و فريدون همچون ايزد مهر او را با گرز گاوسار 
خود می كوبد. پيوند فريدون با گرز گاوسار را می شناسيم 
و از سوی ديگر، گرز گاوسار را رزم افزار ويژه سام گرشاسپ 
)دوستخواه، 1380: 295(.  يابيم  او می  پهلوانان خاندان  و 
ايران  دشمنان  زن  كوبه  شاهنامه  در  هميشه  گاوسار  گرز 

زمين و همواره در دست ايران دوستان بوده است. سام نيز 
گرزی گاوسار دارد. رستم برای اولين بار با گرز گاوسار كه 
از آن سام است به نبرد افراسياب می رود. در اوستا نيز گرز 
دارنده  مِهر  و  ايران زمين  سلاحی است كوبه زن دشمنان 

گرزی است با صد گره )رهين، 1354: 30(.  
»گرز با سر گاو به وسيله كشيش زردشتی به عنوان نماد 
)هينلز12،  باشند«  اهريمنی  نيروهای  عليه  بر  بايد  جنگ 
1977: 134(. لهراسب كه به گرز گاوسر مسلح است برای 
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متجاوز  تركان  حمله  دربرابر  آتشكده  و  زرتشت  از  دفاع 
گرز  اخير  ادوار  »در  آورد.  می  عمل  به  ناموفق  كوششی 
گاوسر به صورت جنگ افزاری تشريفاتی و نمادين، نشانی 
برای پادشاهان ايران و موبدان زرتشتی باقی مانده است« 

)هارپر، 1369: 382-3(. 
گاو  شير  با  او  دارد.  گاو  با  تنگاتنگی  ارتباط  فريدون 
اذكايی  پرويز  باليده و جالب است كه  برمايه رشد كرده، 
است  كرده  تلقی  بسيار«  گاو  »دارنده  معنی  به  را  برمايه 
)اذكايی، 1380: 6(. »درفش او از پوست گاو و گرز او نيز 
گاوسر است و از همه جالب تر اينكه در بندهش تا نهُپشت 

او گاو قلمداد شده است« )دادگی، 1369: 229(.

مطالعات و بررسی ها 
عناصر تركيب بندی مورد توجه در آثار

مهم ترين گام در حل يك مسئله بصری، تركيب بندی 
آن است. رسيدن معنای مورد نظر در يك عبارت تصويری 
بستگی زيادی به نوع تركيب بندی آن دارد. علاوه بر آن، 
تركيب بندی يك اثر در جلب توجه بيننده نيز نقش بسيار 
مهمی ايفا می كند )دانديس، 1382: 45(. چند اصطلاح و 

تعريف مرتبط  با عناصر بصری عبارت اند از: 

بافت  و  سوم  بعُد  مانند  حركت،  بصری  عناصر  حركت: 
بصری، بيشتر به طور ضمنی و به صورت كاذب در صفحه 
ندارد.  واقعی  درواقع صورت  و  دوبعدی طراحی می شود 
در نقاشی، عكس يا طرح پارچه با آنكه نقش ثابت و بی حركت 
است ممكن است به دليل آرامش يا ناآرامی كه در تركيب 
بندی آن وجود دارد، حالت حركت را القا كند )دانديس، 

.)99 :1382
در تركيب های »غير متمركز« عناصر گوناگون، انسان، 
طبيعت و اشياء در چندين نقطه اثر پراكنده می شوند و 
هركدام به نوبه خود در ساختار كلی اثر نقش تعيين كننده ای 
دارند. چشم در اين قبيل آثار در نقطه ای مشخص ثابت 
نيست و در سرتاسر نگاره گردشی موزون دارد. بيننده در 
اين قبيل آثار به تجربه كم نظيری از نور و رنگ هدايت 

می شود كه در ديگر آثار كمتر شاهد آن بوده است.
از نمونه های مشخص اين نوع تركيب، نگارگری سنتی 
ايران است. نگارگری سنتی ايران دارای حركت از سطحی 
كه  است  حركت  همين  ورای  از  و  است  ديگر  سطح  به 
نقاشی  بيننده به وجود می آورد.  وجد عارف منشانه ای در 
قهوه خانه ای نيز، كه ارائه منطقی همان جهان بينی است، 

بيننده را با خود در سطوح مختلف اثر به گردش وامی دارد 
و با هر حركت حكايت تازه ای روايت می كند. از مشخص 

ترين تركيب های متمركز، نقاشی ديواری لئوناردو داوينچی 
)1519-1452( از آخرين شام حضرت مسيح )ع( است.

تركيب حلزونی: از نام آن پيداست كه به چه شكل صورت 
برای هدايت چشم  نقاشی  بندی  تركيب  ابزار  از  می گيرد. 
است.  طلايی  مارپيچ  تصوير،  نظر  مورد  نقطه  به  بيننده 
استفاده از اين تكنيك در سوژه هايی قابل استفاده است كه 
با نقاط طلايی سازگار نيستند. نحوه رسم مارپيچ طلايی 
صورت  به  كه  تركيب  از  نوعی  است.  صورت  اين  به  نيز 
دورانی و حلزونی شكل پديد می آيد و بيشتر در نگارگری 
ابزار تركيب بندی تصوير  از  ايرانی استفاده می شود. يكی 
برای هدايت چشم بيننده به نقطه مورد نظر نقاش مارپيچ 
طلايی است. استفاده از اين تكنيك در سوژه هايی كه با 

نقاط طلايی سازگار نبوده اند، قابل استفاده است. 

نسبت های طلايی: ايجاد نسبت طلايی عبارت است از تقسيم 
پاره خط به دو قسمت به طوری كه نسبت طول قطعه بزرگ 

تر به طول تمام پاره خط مساوی با طول قطعه كوچك تر به 
قطعه بزرگ تر باشد. اين نسبت در قديم به تقسيم خط به 
نسبت ذات وسطين و طرفين )يا تقسيم توافقی( معروف 
بوده است كه معادل آن به صورت اعشاری در حدود 1.618 
از  يكی  و  است  فی  عدد  همان  عدد  اين  كه  بود  خواهد 
خواص آن اين است كه اگر يك واحد از آن كسر كنيم، 

مقدار آن برابر عكس خودش می شود. 
روانشناسی،  و  علمی  فراوان  تحقيقات  نتايج  بنابر 
زيباترين سطوح و اشكال از نظر انسان ها آنهايی هستند 

كه در ابعاد آنها نسبت طلايی به كار رفته باشد.
در شكل هايی كه گرايش چهارگوش و به خصوص مستطيلی 
دارند، مقياس نسبت ها ضلع كوچك تر است. به همين دليل، 
عموماً  های چهارگوش،  وجودآمدن شكل  به  بصری  مبنای 
گويند.  می  اوليه  شاخص  مربع  را  مربع  اين  است.  مربع 
بنابراين، برای به وجودآوردن اولين كادر كه دارای ويژگی 
می  قرار  كار  مبنای  شاخص  مربع  باشد،  بصری  مطلوب 

يا  كادر  عنوان  به  كه  است  مستطيلی  كار  حاصل  گيرد. 
مستطيل طلايی شناخته می شود )گودرزی ديباج، 1378: 

.)22 -21

خطوط راهنما: خطوطی كه در يك اثر هنری و تركيب بندی 
تمركز  با  پراكندگی  تعبيری،  به  و  حركت  راهنمای  آن، 

عناصر مختلف و تركيب كننده اثر می باشند )همان: 25(.



53

ی(
هش

پژو
ی 

علم
مه 

لنا
فص

دو 
ر )

 هن
قی

طبي
ت ت

لعا
طا

ه م
شري

ن
13

91
ن 

ستا
 تاب

ر و
بها

م، 
سو

ره 
شما

م، 
دو

ل 
سا

جدول 1. ويژگی های نگارگری دوره صفوی مكتب تبريز )مأخذ: نگارنده(

اسماعيل اول ) تبريز(ويژگی            

دينی )روايی(، قهرمانی مضامين تصويری

تركيب بندی
ضرباهنگ پرتوان و تركيب بندی پيچيده، گياهان و صخره های در هم آميخته، تركيب بندی فضا دارای تحرک، شلوغ ولی به 

سامان، كاربرد كتيبه هاي خط در تركيب بندی، تصوير به طور نامنظم

پيكره ها فاقد فرديت، كلاه قزلباش، پيكره ها عروسك گونه، نسبتا چاق و با صورت گرد، پيكره ها آرام گرفته در طبيعتحالات پيکره ها

رنگ نگاره ها
رنگ ها درخشان، شاد و پرتحرک، آسمان طلايی، استفاده از سبز غنی و درخشان برای زمينه و سبز روشن تر و زرد برای 

توده های بوته مانند

نگاره ها بزرگ تر، منظره پردازی خيالی و رويايی، تپه هاي اسفنجی و مرجانی، گه گاه ابرهای پيچانساير موارد

سبك تركمانان )تبريز و شيراز(، سبك آكادميك هرات )بهزاد(، خصوصا تسلط سبك درباری تركمانانتاثيرات ديگران

طهماسب )تبريز(ويژگی      

تاريخی، قهرمانی، عرفانی، بزم، دينی )روايی(، تغزلی، شكارگاه، نبرد، تك چهره نگاریمضامين تصويری

تركيب بندی

پوشاندن زمينه با برگ و گياه و جزئيات منظره، شكست كادر و خارج شدن قسمتی از تصوير از آن، تركيب بندی اسپيرال، عدم تمركز 
بر شخصيت اصلی، نمايش همزمان رويدادهای اصلی و فرعی، عدم سه بعد نمايی، ساختار فضای تصوير پيچيده تر )به علت تعدد 
وقايع( و متشكل از ترازهاي متعدد، فضا سازی چند ساحتی، تركيب بندی كتيبه ها ی خطی در تصوير، قطع اندام ها توسط كادر

حالات پيکره ها
پوشش لباس هماهنگ با رسم صفويه، كلاه قزلباش، پيكره ها در حالت های مختلف و پراكنده در جای جای تصوير، پيكره ها 

تقريبا نزديك به اندازة طبيعی، گهگاه قرار گرفتن پيكره ها  در تركيبی مارپيچی، دستار بلند

رنگ نگاره ها
تنوع رنگ، به كارگيری زياد رنگ طلايی، آسمان اغلب طلايی، لاجوردی و گه گاه آبی، 

اغلب با زتاب رنگ های طلايی و آبی بر لبۀ تپه ها، ابرها اغلب آبی با لبۀ سفيد

ساير موارد

تصوير كردن چهرة شاه و شاهزادگان شبيه زنان، علاقه به تصويرگری چهره ها، توجه به موضوعات درباری، ايجاد حركت در سراسر 
تصوير، تشعيرسازی بدون اسليمی، پرداختن به جزئيات لباس، علاقه به تصويركردن محيط زندگی و امور روز مره، تنوع در نقوش 

تزئينی و تزئين صحنه های معماری با نقوش هندسی و گياهی، ابرهای پيچان و دنباله دار، تپه های مرجانی و اسفنجی

تبريز، هرات، بيزانس )در طرز پرداخت جامه ها(تاثيرات ديگران

تحليل ساختاری آثار
است.  گرفته  صورت  آثار  بصری  تحليل   5 جدول  در 
های  مربع  دربرگيرنده  سبز  بندی، خطوط  تقسيم  اين  در 
شاخص و خطوط قرمز نمايان گر اقطار مربع های شاخص 
و اقطار كادر اصلی تصوير هستند. تركيب حلزونی با خط 
در  حلزونی  تركيب  كاربرد  و  چرخش  گر  نمايان  مشكی 

كمپوزيسيون تصوير است. 

نگاره 1: 
اين نگاره متعلق به شاهنامه شاه طهماسب، مكتب تبريز 
و منسوب به سلطان محمد است. تصوير دارای پرسپكتيو 
و نظم خاص است. مطابق با ويژگی های اين سبك كه در 

جدول 1 ذكر شد: 
مضمون تصوير: قهرمانی است.

و  تحرک  دارای  تصوير  اما  آرام  ها  چهره  ها:  پيکره  حالات 
بسامان است. افراد در پرسپكتيو قرار گرفته اند. نقاش به 
متن وفادار بوده است و كليه شخصيت های مطرح در متن، 
به گرز  با كلاه خود و زره جنگی، فريدون مسلح  ضحاک 
گاوسر، شهرناز و ارنواز در تصوير ديده می شوند. اشخاص 
اصلی داستان، ضحاک و فريدون، در پايين كادر قرار دارند. 
تركيب بندی: كاربرد كتيبه های خطی در تركيب بندی مشاهده 
می شود. شهرناز و ارنواز روی خط قطری مربع شاخص قرار 
گرفته اند. تمركز تصوير، يعنی نبرد فريدون و ضحاک، در  
قسمت پايين تصوير است. كل پيكره های موجود در تصوير 

براساس تركيب حلزونی قرار گرفته اند.
تركيب رنگی: رنگ های لاجوردی، صورتی و آسمان طلايی 
بر تصوير مسلط است. رنگ ها خالص، شفاف و پرتوان هستند. 
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جدول 2. ويژگی های نگارگری دوره صفوی مكتب )اصفهان و شيراز( )مأخذ : نگارنده(

مکتب شيرازويژگی             

قهرمانی، تغزلی، علمی تخيلی، دينی )روايی(مضامين تصويری

تركيب بندی
گسترش و فراخی فضا، تركيب بندی غير قرينه ای، برش در قاب تصوير، شكل باز تناسبات تصوير، 
آسمان كوچك، گسترش نقش و طرح، توجه به ساختار هندسی تصوير و سنت خردگرايانه، تركيب 

بندی كتيبه های خطی بصورت نيمه محيط در تصوير

حالات پيکره ها

پيوستگی پيكره ها، ترسيم پيكره های زياد، قرار دادن پيكرة )شخصيت( اصلی در فضای درونی و 
پايين خط افق، قرار دادن پيكره ها در فضای دايره ای و بيضی شكل، پيكره ها كشيده، جامه ها مملو 

از نقش و نگار

رنگ نگاره ها
استفاده از رنگ های روشن و بكار گيری سبز و آبی كمرنگ، آسمان به رنگ طلايی يا آبی، ترجيح 

رنگ های قفايی، صورتی، زرد و رنگ های پاستلی

ساير موارد

تزئينی و شادی آور،  نظام قانونمند رابطه ميان تصوير و متن، تكيه روی تصاويری چون درخت، ابر، 
صخره، درختان گلدار وحشی، آدم سوار اسب يا پياده و نشسته، ابرها با نقش يكدست، درختان با 

برگ های تك تك، صخره های تيز

تركمانان، تبريز ، مشهد ، قزوينتاثيرات ديگر ان

شاه عباس اول و جانشينانش )اصفهان(ويژگی

قهرمانی، تغزلی، تاريخی، عرفانی، صحنه ای از كار روزمره، تك چهره نگاریمضامين تصويری

تركيب بندی
وسعت يافتن تركيب ها، تركيب بندی عمومی و متقاطع، گه گاه استفاده از كتيبه های خطی در 

تصوير، عدم شكست كادر

حالات پيکره ها

كاسته شدن پيكره های موجود در نگاره، پيكره های پف كرده و فربه، عمامۀ بزرگ با پر وگل، تنوع 
پوشاک، لباس های پر پيچ و تاب، دستارهای بزرگ، اغراق در حركت اندام ها، وسعت اندازة اندام در 

كادر، معمولا پيكره ها در وسط تصوير

رنگ نگاره ها
محدود شدن طيف رنگ ها به انواع قهوه ای، زرد و ارغوانی، آسمان لاجوردی، آبی و گاه هم رنگ با 

زمينه

ساير موارد

حالت صحنه ها كم تحرک تر، برتری خط و طرح بر رنگ، ترسيم نقوش در جهت خوشنويسی تحول 
می يابد،  توجه به باز نمايی عيني، عدم توجه جدی به بنا و نقوش گياهی و حيوانی، ترسيم زوج های 
جوان،  علاقه به نشان دادن حركت پيكره ها، حجيم تر شدن پيكره ها، درختان و صخره ها، ابرهای 

پيچان و دنباله دار

قزوين )در ابتدا( ، اروپاتاثيرات ديگر ان
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جدول 3. ويژگی های نگارگری دوره صفوی مكتب )مشهد و قزوين( )مأخذ : نگارنده(

سلطان ابراهيم ميرزا )مشهد(ويژگی

قهرمانی،  تغزلی، دينی )روايی(، تك چهره نگاریمضامين تصويری

تركيب بندی

ريتم متنوع خطوط و برتري خطوط نرم و منحنی، حذف پس زمينه و  نماهای پشت صحنه، گه 
گاه از دست رفتن ساختار مستحكم تصوير به خاطر كشش عناصر به سوی حاشيه ها و تركيب بندی  
باز و گسترده و دوراز مركز ، شكست كادر  در قسمت های  وسيع و خروج تصوير از آن و گاهی 
خروج كل تصوير از كادر، به كارگيری كتيبه های خطی در تصوير با وسعت كم، خطوط مورب، گه 

گاه قطع اندام توسط كادر

حالات پيکره ها

جوان های لاغر اندام با گردن های بلند و چهره های گرد، كوچك تر شدن جای سرها نسبت به اندام، 
آنها در جای جای تصوير، كلاه های پوست خز  بلندقامت، تعداد پيكره ها زياد و حضور  پيكره ها 

پوشيده با شال های كوچك، گاهی كلاه قزلباش، دستارها كوچك تر شده

رنگ ها متنوع، لكه های سفيد، ابرها معمولا به رنگ آبی يا قرمز با لبه های سفيد، آسمان طلايی يا آبیرنگ نگاره ها

ساير موارد

ايجاد حالتی پر جنبش بوسيله تاكيدهای رنگی، ريتم متنوع خطوط و لكه های سفيد، صخره ها قطعه 
قطعه و از حالت بافت دار بيرون آمده و پيچ و تاب آن كمتر شده،  وجود شخصيت  های بی ارتباط با 
موضوع داستان، توجه به موضوعات معمولی، ابرهای پيچان و دنباله دار، صحنه ها شلوغ و پرحركت، 

چهره ها كشيده شده و از حالت بيضی بيرون آمده 

گهگاه مكتب تبريز و سنت های پيشين خراسانتاثيرات ديگران

شاه طهماسب و جانشينانش )قزوين(ويژگی 

قهرمانی، شكارگاه ، حكايت پندآموز ، تك چهره نگاری )به طور مثال در دورة اسماعيل دوم(مضامين تصويری

تركيب بندی
تركيب بندی صحنه ها ساده تر، خطوط باريك و موج دار، ريتم متنوع خطوط، تركيب بندی كتيبه های 

خطی در تصوير و معمولا تقسيم بندی متوازن آنها در بالا و پايين، خروج تصوير از كادر

حالات پيکره ها

با چهرة گرد و گردن دراز، كاسته شدن تعداد  بلند قامت  عمامه، كلاه قزلباش، پيكره ها لاغر و 
پيكره ها نسبت به مشهد، اندازة اندام ها بزرگ تر و چسبيده تر به چارچوب تصوير، ناپديد گشتن عصا 

و دستار نشان ويژة سلطنت، دستار كوچك 

رنگ نگاره ها
كاهش تنوع رنگ ها، رنگ ها همچنان تابان و پر تلالؤ،  آسمان طلايی و گاهی آبی، ابرها آبی با لبۀ 

سفيد، استفاده از رنگ های سرد برای تپه ها مثل سبز و بنفش متمايل به آبی

ساير موارد

های  لب  با  چهره ها  چوپانی،  و  روستايی  های  صحنه  به  توجه  جوان،  زوج های  كشيدن  تصوير  به 
ورچيده و چانه های چاله دار، چهره های جوان، ميانسال و مسن به صورت طبيعی، ابرهای پيچان و 

دنباله دار، كاستن گل و گياه، اكثراً وجود درختی بزرگ و خارج شده از كادر

مشهدتاثيرات ديگران
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نگاره 2:
اين نگاره متعلق به دوره صفوی در تبريز است. 

مضمون تصوير: قهرمانی است.
حالات پيکره ها: تعداد افراد موجود در تصوير محدود به 
شخصيت های اصلی داستان است. شهرناز و ارنواز جدا 
از هم در دو كادر مجزا و در پرسپكتيو قرار دارند. نقاش 
به متن وفادار بوده است و كليه شخصيت های مطرح در 
متن، ضحاک با كلاه خود و زره جنگی، فريدون مسلح به 
گرز گاوسر و شهرناز و ارنواز در تصوير ديده می شوند. 
ضحاک و فريدون در سمت چپ كادر قرار دارند. پيكره ها 

درشت و واضح هستند. 
و  ساده  پرسپكتيو  دارای  بندی  تركيب  بندی:  تركيب 
است.  تيموری  دوره  نگارگری  سبك  به  متمايل  و  خطی 
تمركز اصلی تصوير در نقطه سمت چپ پايين كادر،  يعنی 
محل تقابل ضحاک و فريدون، است. فريدون و ضحاک بر 
خطوط قطری مربع شاخص قرار دارند. دختر جمشيد در 
پرسپكتيو، قسمت 1/4 تقسيمات كادر و روی خط قطری 

قرار گرفته است. 
تركيب رنگی: رنگ های مسلط صورتی، لاجوردی و طلايی، 

و ملايم و آرام هستند.

)http://shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/page :جدول 4. نگاره های مورد تحليل و بررسی )مأخذ: نگارنده؛ نگاره ها
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 نگاره 3: 
اين نگاره متعلق به دوره صفوی مكتب قزوين است. 

مضمون تصوير: قهرمانی است.
قرار  افق  خط  پايين  و  پيوسته  ها  پيكره  ها:  پيکره  حالات 
گرفته اند. عناصر تصوير از كادر بيرون زده است. پيكره ها 
بلندقامت با چهره گرد هستند. نقاش به متن وفادار بوده 
است و شخصيت  های متن عبارت اند از: ضحاک با كلا خود 
و زره ، فريدون با گرز گاوسر به همراه شهرناز و ارنواز 

در تصوير هستند.  
است.  ساده  پرسپكتيو  دارای  بندی  تركيب  بندی:  تركيب 
اشخاص در حال حركت و تصوير پويا است. شخصيت ها و 
عناصر تصوير براساس تركيب حلزونی قرار گرفته اند. نقطه 
به راست و  پايين كادر، متمايل  بر قسمت  تمركز تصوير 
روی ضلع مربع شاخص است. اشخاص روی تقسيمات و 
اند.  واقع شده  مربع شاخص  و  اصلی  كادر  خطوط قطری 

كتيبه های خطی داخل تصوير به چشم می خورد. 
تركيب رنگی: رنگ های متنوع صورتی، لاجوردی، زرد، قرمز، 

طلايی و آبی به كار گرفته شده است.

نگاره 4:
اين نگاره مربوط به دوره صفوی و مكتب اصفهان است.

مضمون تصوير: قهرمانی است.
حالات پيکره ها: در اين تصوير پيوستگی پيكره ها و ترسيم 
پيكره های زياد كه از ويژگی های مكتب شيراز دوره صفوی 
است، مشاهده می شود. پيكره ها پويا هستند و شخصيت های 
اند.  گرفته  قرار  افق  پايين خط  و  درونی  فضای  در  اصلی 
پيكره ها كشيده و جامه ها پرُنقش ونگار است. شخصيت ها بر 
نقاط طلايی تصوير يعنی اقطار كادر اصلی تصوير و اقطار 

مربع شاخص قرار گرفته اند. 
تركيب بندی: فضای تصوير گسترده و فراخ و تركيب بندی 
غير قرينه ای است. كاربرد كتيبه های خطی در تصوير مشاهده 
می شود. تمركز تصوير در ضلع مربع شاخص و پايين كادر 
كل  است.  حلزونی  بندی  تركيب  است.  شده  واقع  تصوير 
اند.  قرار گرفته  اقطار و خطوط شاخص  شخصيت ها روی 

نقاش وفادار به متن است. 
تركيب رنگی: تركيب مسلط رنگ های روشن آسمان طلايی 

و رنگ های آبی، طلايی، زرد، قرمز و لاجوردی است. 

نگاره 5:
اين نگاره مربوط به دوره صفوی و مكتب شيراز است.

مضمون تصوير: قهرمانی است.
حالات پيکره ها: افراد تصوير زياد و پيكره ها به يكديگر پيوسته 
هستند. شخصيت های اصلی تصوير، يعنی ضحاک و فريدون، 

در پايين تصوير قرار گرفته اند. شخصيت ها روی خطوط قطری 
مربع شاخص و كادر اصلی واقع شده اند. نقاش به متن وفادار 

است. پيكره ها كشيده و با سر كوچك هستند. 
تركيب بندی: تصوير به داخل متن كشيده شده و از نقوش 
بندی  تركيب  است.  شده  استفاده  زياد  گره  و  هندسی 
پايين  و  افق  خط  پايين  اصلی  اشخاص  است.  حلزونی 
تصوير واقع شدهاند. شخصيت ها روی خطوط قطری مربع 

شاخص و كادر اصلی واقع شده اند. فضا فراخ است. 
تركيب رنگی: رنگ زرد و طلايی مسلط است. كاربرد آبی 

آسمانی و سبز ديده می شود. 

نگاره 6:
اين نگاره مربوط به دوره صفوی و مكتب اصفهان است.

مضمون تصوير: قهرمانی است.
از پر در كلاه ها، صورت ها فربه،  حالات پيکره ها: استفاده 
متحرک و لباس های كارشده.  تعداد شخصيت ها كم است 
و اشخاص اصلی در مركز قرار دارند. اغراق در حركت اندام 
ضحاک ديده می شود. نقاش به متن وفادار است. پيكره های 
تصوير روی خطوط راهنما يعنی اقطار كادر تصوير و ضلع 

مربع شاخص قرار گرفته اند. 
با  همراه  تصوير  متن  در  كتيبه  از  استفاده  بندی:  تركيب 
بلند،  و  باريك  كادر  بندی،  تركيب  در  تحرک  پرسپكتيو، 
لباس ها و ديوارها پُر از جزئيات هستند. استفاده از تركيب 
حلزونی، خطوط راهنما و تقسيمات طلايی. تمركز تصوير 

در وسط آن است. 
تركيب رنگی: به كارگيری رنگ های روشن، قرمز، صورتی، 

سبز و آبی. 

نگاره 7:
اين نگاره مربوط به دوره صفوی و مكتب اصفهان است.

مضمون تصوير: قهرمانی است.
حالات پيکره ها: تعداد پيكره ها بيشتر شده است. قرارگيری 
است  هم  به  پيوسته  های چندنفری  دسته  به صورت  افراد 
به  نقاش  وفاداری  اند.  گرفته  قرار  مايل  خطوط  روی  كه 
متن مشهود است. تحرک در پيكره ها به چشم می خورد. 
تمركز تصوير يعنی محل نبرد ضحاک و فريدون در مركز 
و متمايل به چپ است. پيكره ها روی اقطار كادر تصوير و 

ضلع مربع شاخص قرار دارند. 
تركيب بندی: با تركيب بندی متقاطع، كادر به چند قسمت 
تقسيم شده است. كتيبه های خطی به داخل متن وسعت 

يافته اند. 
های  رنگ  طلايی،  آسمان  زياد،  رنگی  تنوع  رنگی:  تركيب 

روشن، آبی، زرد، ارغوانی  و قرمز كاربرد دارند. 
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)http://shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/page :جدول 5. تحليل ساختار بصری نگاره ها )مأخذ نگاره ها
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نتيجه گيری
پس از بررسی هفت نگاره مربوط به دوره صفوی و مكاتب اصفهان، تبريز و شيراز و با توجه به ساختار تصاوير 
و مبادی بصری به كاررفته در آنها، می توان نگاره ها را به لحاظ مضمون، نوع قرارگرفتن عناصر موجود در تصوير، 
تركيب بندی و تنوع رنگی بررسی و مقايسه كرد. پس از اين بررسی، پاسخ سؤالی كه در اين تحقيق به دنبال آن 

بوديم، يعنی نقاط اشتراک و افتراق نگاره ها، به شرح زير است:

نقاط اشتراک: 
• مضامين همه آثار مورد تحليل  قهرمانی است. 

• در بيشتر نگاره های مكتب صفوی تعداد اشخاص زياد است. 
• تحرک در بيشتر آثار ديده می شود.

• پيكره ها متصل به هم هستند. 
• در بيشتر نگاره ها تمركز در پايين كادر و زير خط افق واقع است. 

• بيشتر نگاره ها تابع تركيب بندی حلزونی هستند. 
• خطوط راهنما، مربع شاخص و نقاط طلايی محل تمركز بيشتر عناصر مهم موجود در نگاره هاست. 

• نقاش ها وفادار به متن هستند. 
• تنوع رنگی در بيشتر نگاره ها مشاهده می شود. 

نقاط افتراق: 
• نگاره ها در ابتدای ظهور مكتب تبريز متمايل به سبك نگارگری تيموری هستند اما در دوره شاه طهماسب 

هويت خود را بازمی يابند. 
• در مكتب شيراز و قزوين پيوستگی پيكره ها بيشتر نمايان است. 

• رنگ ها در مكتب تبريز و اصفهان غنی تر و خالص ترند اما در مكتب شيراز و قزوين بيشتر رنگ های ملايم 
به چشم می خورد. 

• در مكتب اصفهان اغراق در حركت اندام ها نمايان است. 
• در مكتب قزوين عناصر از كادر تصوير بيرون زده است.  

جدول 6. مطالعه تطبيقی عناصر ساختاری و بصری نگاره ها )مأخذ: نگارنده(

١٨ 
 

  هاعناصر ساختاري و بصري نگاره ه تطبيقيعمطال - 6جدول 
)نگارنده: مأخذ(

  
 ويژگي

  
  
  نگاره

  
  

  مكتب
  

  
  
  زمان

  تاكيد در تصوير  ساختار تركيب عناصر بصري
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  ●          ●  ●             ●  928  تبريز  )1(
  ●      ●       ●           ●  942  تبريز  )2(
  ●        ●    ●   ●       ● ●  998  قزوين  )3(
  ●          ●  ●   ● ●       ● 998  شيراز )4(
    ●          ●   ●         ●  959  شيراز  )5(
  ●          ●  ●   ● ●     ● ●  1064  اصفهان  )6(
  ●    ●  ●         ●     ●   ●  1048  اصفهان  )7(

  
 

  نوشت يپ
                                                 

1 Aži Dahāka 
2 Dahāg 
3 azi 
4 ahi 
5 Thraetaona 
6 Traitana 
7 Frēton 
8 Trita Aptyya 
9 VishVarupa 
10 Trâitana 
11 Dâsa  
12 Hinnells 
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پی نوشت 
1- Aži Dahāka
2- Dahāg
3- azi
4- ahi
5- Thraetaona
6- Traitana
7- Frēton
8- Trita Aptyya
9- VishVarupa
10- Trâitana
11- Dâsa 
12- Hinnells
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